
یادداشت

موضوعی که قصد نوشتنش را دارم، اولین‌بار از زبان 

یک راننده تاکسی اینترنتی اصفهانی شنیدم و حالا 

هم به‌عنوان تحلیل، اینجا ارائه می‌کنم. شـــب بود، حوالی 

ساعت9، تازه از تماشای میدان نقش‌جهان فارغ شده بودم، 

با یکی از این نرم‌افزارهای تاکســـی اینترنتی ماشین گرفتم 

که به خوابگاه برگردم. خیلی زود موفق شـــدم و آرام‌آرام به 

موقعیت تاکســـی در یکی از خیابان‌هـــای اطراف میدان 

نزدیک می‌شدم. آن شب، هنوز مثل الان خیلی‌ها حتی از 

اعتراض کشاورزان و دامداران اطلاعی نداشتند یا حداقل 

اینکه مساله‌شان نشده بود و بی‌تفاوت از آن می‌گذشتند. 

اما راننده تاکســـی اینترنتی به ســـبک و رویه باقی راننده 

تاکســـی‌ها که در همین تهران زیادش را هم داریم، شروع 

به تحلیـــل وضعیت موجود کـــرد. از اعتراضات گفت و از 

مطالبـــات هـــم، امـــا بخـــش مهم‌تـــر صحبت‌هایش، 

پیش‌بینی‌هایی بود که از آینده داشت. می‌گفت این ابتدای 

مسیر اعتراضات است، خیلی زود چهارمحال‌وبختیاری و... 

دست به اعترض خواهند زد. آب کم است، آب هم که نباشد، 

همه چیز به‌هم می‌خورد.

 پیش‌بینی‌اش را تا قبل از بازگشـــت بـــه تهران و برگزاری 

آن تجمع مشـــهور در بستر خشک زاینده‌رود جدی نگرفته 

بـــودم، منتها وقتـــی آن تجمع انجام شـــد و وقتی دیده و 

شـــنیده هم شد، وقتی واکنش‌ها را هم برانگیخت، می‌شد 

حدس زد این ســـکانس اول ماجراست چرا؟ خب علت آن 

مشخص بود، آب زاینده‌رود از چهارمحال‌وبختیاری می‌آید 

و بعد از اصفهان به یزد می‌رسد. طبیعی است که به‌صورت 

مستقیم، این سه استان را درگیر کند، خیلی طول نکشید 

تا این پیش‌بینی درســـت از آب دربیاید و یکی، دو روز بعد 

از اصفهانی‌هـــا در مطالبه آب، مردم چهارمحال‌وبختیاری 

به خیابان‌های شـــهرکرد آمدنـــد و همان چیزی را گفتند و 

خواســـتند که اصفهانی‌ها فریاد می‌کشیدند، یعنی آب! 

البته این‌بار و در چهارمحال‌وبختیاری، شـــعارها متاسفانه 

کمی قومیتی‌تر شد. چهارمحال‌وبختیاری، دومین قطعه 

و تکه این داستان بود و است که اعتراضش به گوش رسید 

اما آیا سکانس آخر است؟ بگذارید از روایت‌ها بگذریم و به 

طرح مســـاله به‌صورت جدی‌تر برسیم. به حد فهم و وسع، 

آنچه عیان اســـت و می‌توان از وضع موجود استنباط کرد و 

تمام ایـــن ناملایمتی‌ها و مصائب و اعتراضات را به آن گره 

زد، مســـاله تعارض منافع و نبود یک ســـاختار، سیاست یا 

ســـند برای بهره‌برداری صحیح از منابع هر استان و منطقه 

به‌اندازه توان آن منطقه است. فلان رئیس و مدیر و معاون، 

فلان دیدگاه و استراتژی، فلان برآورد و چشم‌انداز، مادامی 

که بر مدار سیاست‌های سرمایه‌دارانه، سیاست‌های سنتی 

و سیاســـت‌های انتفاعی مدیران و مسئولان تنظیم شود، 

آورده‌ای جـــز وضعیت موجود، نابـــودی منابع و امکانات، 

توســـعه نامتوازن و نامطلوب و اعتراضات و نارضایتی‌های 

عمومی و اجتماعی ندارد.

  وضعیت فعلی ماحصل تفکر سنتی و نیت‌های 

خوب، اما بدون علم و تخصص است

بـــا این اوصاف و به‌منظور تحلیـــل بهتر وضعیت موجود، 

گفت‌وگویی با ســـه نفر از اساتید و صاحب‌نظران داشتیم 

تـــا ضمن تاییـــد و تصدیق این مـــدل از حکمرانی بر پایه 

تعـــارض منافع و بلایی که برســـر ایـــران، خصوصا فلات 

مرکـــزی آمده، دلایـــل مهم دیگر را هـــم بازخوانی کنیم. 

ابتدا محمد درویش، فعال و پژوهشـــگر محیط‌زیســـت با 

به چالش کشـــیدن تفکرات ســـنتی و غیرعلمی گذشته و 

حال مســـئولان و تصمیم‌گیـــران در جانمایی صنایع و... 

در کشور، به »فرهیختگان« گفت: »اصل ماجرا به‌نظر من 

تفکری است که معتقد است مرکز ایران جای امن‌تری برای 

توســـعه است و ریسک سرمایه‌گذاری در مرکز ایران کمتر 

است. پس اگر محدودیت سرمایه‌گذاری در مرکز ایران را 

که آب هست رفع کنیم، بهتر است که سرمایه‌گذاری‌های 

راهبردی و اســـتراتژیک را در مرکز ایـــران متمرکز کنیم. 

این نگاهی اســـت که پدافند غیرعامل و نگاه‌های امنیتی 

تجویزش می‌کنند. این نـــگاه در دورانی تامل‌برانگیز هم 

بـــود، مثل دوران جنگ تحمیلی کـــه تمام مراکز صنعتی 

و اســـتراتژیک‌مان که در غرب کشـــور بود آسیب دیدند و 

آنهایی که در مرکز بودند، کمتر آسیب دیدند. خب آن ایام 

جنگ شـــمایل متفاوتی داشت، خبری از موشک و پهپاد 

و... نبود. الان کره‌شمالی، آمریکا را تهدید می‌کند و... . 

الان تفاوتی بین نقاط مرکزی و مرزی نیست. براساس آن 

ایده و باور ما توسعه را طراحی کردیم. من اعتقادی ندارم 

که نیت خبیثی پشـــت این ماجراها بوده باشد. من بیشتر 

احســـاس می‌کنم اتفاقا نیت‌ها خوب هـــم بوده اما این 

نیت‌های خـــوب توام با تخصص و احترام به علم و آمایش 

ســـرزمینی نبوده است و این خوب به‌تنهایی شد دوستی 

خاله خرسه که ضررش بیشتر از یک دشمن دانا بود. ببینید 

بیشـــتر نیروگاه‌های ما در مرکز ایران هستند درحالی که 

در تمـــام دنیا این نیروگاه‌ها در اطراف منابع آبی و دریاها 

ایجاد شـــده‌اند. حالا به‌خاطر مســـائل خاص خیلی این 

مسائل را مطرح نمی‌کنند. در قم، اراک و... نیروگاه‌هایی 

داریم که بسیار پرمصرف هستند اما خب هیچ‌وقت مطرح 

نمی‌شوند. بخش زیادی از آبی که از کارون و دز به قم و... 

می‌رود، فقط برای قم نیست که، به اسم قم هست اما خب 

در همین نیروگاه‌ها صرف می‌شـــود. یزد هم همین‌طور. 

طغیانی، نماینده مردم یزد در گفت‌وگویی اشـــاره کرد که 

مـــن نماینده مردم هم نمی‌دانم آبی که برای یزد می‌رود، 

دقیقا کجا مصرف می‌شـــود؟ در کل ما براساس یک تفکر 

غلطی فکر کردیم مرکز امن‌ترین جا برای ســـرمایه‌گذاری 

اســـت. بعد به این فکر افتادیم که بـــرای مرکز آب تامین 

کنیم، از سرشاخه‌های کارون، سرشاخه‌های دز، اگر نشد 

از خلیج‌فارس، نشد از دریای‌خزر و... . الان که ما داریم با 

هـــم صحبت می‌کنیم آلودگی هوا در اردکان بالاتر از حد 

مجاز اســـت، بارگذاری صنایع در مرکز ایران بسیار بالاتر 

از ظرفیت این مناطق اســـت و اگر فکر کنیم که با انتقال 

آب می‌توان این مشکلات را حل کرد، واقعا درست نیست 

و نمی‌تـــوان و نبایـــد چنین تصوری داشـــت. ما باید این 

مســـاله را حل کنیم و به فهمی برسیم که آن فهم فارغ از 

مصلحت‌های سیاسی برمبنای نیازهای امنیت غذایی در 

کشور ما باشد که می‌گوید در چه استانی چه نوع توسعه‌ای 

می‌تواند نیازهای مردم را براســـاس توان‌های اقتصادی، 

اجتماعی، اقلیمی و اکولوژیکی فراهم کند. ما باید دست 

برداریم از اینکه آب را از یک اســـتان به استان دیگر ببریم 

و برمبنای ایـــن آب قرضی برنامه‌ریزی هم بکنیم. این آب 

قرضی در کشوری که درگیر تغییرات اقلیمی است، درگیر 

خشکسالی شدید است و... یک ریسک بسیار شدید است. 

کاری که ما کردیم این اســـت که یـــک وام با بازپرداخت 

30درصد گرفتیم که یک بیزینس نان و آب‌دار ایجاد کنیم، 

یک‌دفعه دچار بحران شـــدیم و آن توقع برآورده نشد. الان 

ما در چنین وضعیتی هستیم.«

  هیچ راهکاری جز تحول در حکمرانی نداریم

ســـیدمجید حسینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در 

تبیین وضع موجود از منظر اقتصاد سیاسی به »فرهیختگان« 

گفت: »چند نکته اینجا مطرح است. نکته اول اینکه ما چرا 

در ســـازمان حکمرانی مسیر مشخص و قاعده‌مندی برای 

اعتراضـــات و مطالبات تا حدی که به انفجار و کف خیابان 

نکشد، نداریم. این اعتراضات و انتقادها که به کف خیابان 

می‌کشد و تا حد ملی گسترش می‌یابد، از قبل خواسته‌های 

کوچکی بوده و آرام‌آرام شکل گرفته است. چگونه است که 

هیچ مســـیر ســـامان‌یافته و نظام‌مند برای طرح مطالبات 

نیســـت؟ نکته دوم اینکه اصولا چرا استراتژی توسعه کشور 

بر ضد محیط‌زیســـت بالاخص اســـتراتژی توسعه صنعتی 

ایران بر ضد توزیع آب شـــکل گرفته اســـت؟ به هر حال ما 

می‌دانیم که بحران آب بحران کوچکی نیست. می‌شود گفت 

بزرگ‌ترین بحران خاورمیانه در سال‌های آینده و بزرگ‌ترین 

بحران سیاسی ایران در آینده خواهد بود. چرا در این سال‌ها 

استراتژی صنعتی و اداره کشور چه براساس توزیع درستش 

و چه براساس این توزیع غلطی که الان دارد، اصولا به‌سمتی 

رفته که محیط‌زیست به‌صورت عجیب‌وغریبی غارت می‌شود 

و دچار بی‌توجهی است. گویی که آیندگان اصلا مهم نیستند 

و هیچ سهمی از زیستگاه‌شان ندارند و ما می‌توانیم هر آنچه 

را برای آیندگان هســـت غارت کنیم. واقعیت این است که 

توسعه صنعتی در اصفهان و یزد و حتی در کرمان اینها همه 

توسعه صنایعی بر ضد محیط‌زیست هستند و به هر شکلی 

امروز مساله ساماندهی شود همچنان بحرانی خواهد بود و 

هیچ فرقی نمی‌کند که شما این بحران را از یزد به اصفهان 

ببرید یا از اصفهان ببرید به سیستان‌وبلوچســـتان یا به هر 

جای دیگر. این بحران هســـت، وجود دارد، مثل این است 

که آتش را از یک دســـت به دســـت دیگر بدهید. این یک 

وضعیت عمومی اســـت که نشان می‌دهد توسعه صنعتی و 

تجاری کشور علیه محیط‌زیست طراحی شده و امروز بحران 

ایجاد کرده و هم امروز و هم آینده را بحرانی کرده است. حالا 

مساله این است که در رابطه با این بحرانی که بحران آینده 

ما و خاورمیانه اســـت چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ من فکر 

می‌کنـــم به‌جز تحول جدی در ایده حکمرانی که همخوان 

و هم‌ســـنخ بشود با بوم‌زیســـت و اقلیم ما، هیچ راه دیگری 

برای کنترل این بحران وجود ندارد. اصولا ســـاختار اداره 

کشور ما ضد محیط‌زیست است. چرا؟ چون ایده مبتنی‌بر 

یک‌جور سرمایه‌داری صنعتی-مالی شکل گرفته است و این 

سرمایه‌داری صنعتی-مالی اصولا یک سرمایه‌داری عمیقا 

ضد محیط‌زیست است و نه‌تنها ایران بلکه چین را هم بحرانی 

کرده اســـت. بلکه آمریکا را هم بحرانی کرده است. این یک 

بحران جهانی است که منجر به گرمای زمین، کرونا و هزار 

بدبختی دیگر در وضعیت کلی انسانی شده است.
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مدیریت ملی منابع آب محال نیست
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در جست‎وجوی ایده‎های دانشگاه
برای حل ترافیک

»فرهیختگان« گزارش می‎دهد

تجربه‌های تلخ حذف یارانه کالاها
سر سفره مردم

»فرهیختگان« اثر حذف ارز دولتی بر چند کالای اساسی را بررسی می‌کند
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فیلمفارسی
از کلاه مخملی تا شلوارک!

بررسی مقایسه‌ای جریان لمپنیسم در دو دوره پیش و پس از انقلاب در سینمای ایران

وگانگیری گر
اسپانسرها؟

اظهارات مهران مدیری درباره بازی در فیلم »درخت گردو« ابهام‌های جدیدی پیرامون نسبت هنرمندان و اسپانسرها ایجاد کرده است

چماق مذاکرات قول داد
گروسی در دیدار با وزیرخارجه ایران متعهد شد

آژانس در مساله ایران فقط نگاه فنی داشته باشد
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